
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  » كنزالعرفان« فقهي تفسير هاي ويژگي
   ∗∗∗∗ فاضل مقداد

  
  دكتر علي اكبر ايزدي فرد

 ق دانشگاه مازندرانودانشيار گروه حق
Email: Ali85Akbar@yahoo.com 

  چكيده
يكي از كتابهاي معتبر در ) ق 826.م( فاضل مقداداثر » في فقه القرآن كنزالعرفان «كتاب       

فـراوانش   هايها و امتيازاين كتاب به دليل ويژگي. تفسيري آيات الاحكام استتحليل فقهي ـ  
 ،در ايـن مقالـه  . در تفسير فقهي آيات، همواره مورد توجه ارباب دانش و اساتيد فن بوده است

از جمله تفسير آيات الاحكام به ترتيـب ابـواب    ،هاي فقهي آنضمن اشاره به مهم ترين ويژگي
 هايتعريف جامع و مانع از آن ، استفاده از استدلال ةلاحات فقهي و ارائفقهي، طرح دقيق اصط

گيري از اقوال عقلي در تحليل و استنباط احكام، به كار بردن قواعد فقهي در تبيين آيات و بهره
مه در تفسير آيات الاحكام ، برخـي از آراء خـاص فقهـي و نظر    يه و عا مـل  يـا فقيهان امام ت تأ

  .مطالعه و نقد و بررسي قرار مي گيرد برانگيز او مورد
  .، تفسير فقهي، قواعد فقهيكنزالعرفان :ها كليد واژه       

                                                
 . 1/7/1386:؛ تاريخ تصويب نهايي10/10/1385:تاريخ وصول*.



 شمارة                                                    عات اسلامي   مطال                                           42 

78 

  مقدمه

آيات فقهي قرآن تأليفات زيادي صورت گرفتـه و اولـين نوشـتار بنـابر      ةدر زمين
 160،ابن نـديم (است) ق146.م(محمد بن سائب كلبي احكام القرآنقول مشهور كتاب 

ترين تأليفات در ارتباط بـا احكـام فقهـي    يكي از مهم .)321حسن، سيد ،صدر ـ161و 
لاّمـه   في فقه القرآن كنزالعرفان ندقرآن، كتاب ارزشم شـيخ ابوعبـداالله    ،تأليف فاضـل ع

لّي معـروف بـه فاضـل مقـداد از     يد سممقداد بن محمد بن حسين بن مح وري اسدي ح
ــي(شــهيد اول اســت ةشــاگردان برجســت رس ؛18/159 ،تهران ــد ــاء و  .)4/283،م فقه

ققّ   قّي مـد انديشمندان بزرگ اسلامي همواره از فاضل مقداد به عنوان عالمي فاضل، محق
ــ)5/216، افنــدي (و توانــا لّ  ؛171و 7/3،خوانســاري ؛4/282،مــدرس(مـ، فقيــه و متك
  .اندياد كرده)3/245 ،مامقاني

طّي فراواننسخه  كنزالعرفاناز كتاب  بـه آمـار   موجود است كه با توجه  يهاي خ
اً به  تـوان  مـي در ارتباط با نُسخ چاپي كتاب مزبـور  . 1مورد مي رسد 35ارائه شده حدود

ق در تهران با خط محمد بن حسن بن محمد 1313، اولين كتاب در ايران در سالگفت
. صفحه به صورت سنگي و وزيـري بـه چـاپ رسـيده اسـت      417علي جرفادقاني در 

صات بـه  )ع(به امام حسن عسكري تفسير منسوب ةحاشيبا چاپ ديگر آن  ، با اين مشخ
چـاپ ديگـر آن   ، . »ص296ق، سنگي، رحلـي،  1315تبريز، «: زيور طبع آراسته گرديد
اً   وزيـري از سـوي انتشـارات مرتضـوي تهـران در       ةصـفح  812در دو جلد و مجموعـ

زاده و تصـحيح و اخـراج   با تعليق شيخ محمـد بـاقر شـريف   ) ش1343(ق 1384سال
علاوه بر چاپهاي مـذكور، ايـن    .محمد باقر بهبودي منتشر گرديده است احاديث توسط

كتاب در ايران به ويژه در اين اواخر كه متن درسي پاره اي از مراكز دانشگاهي گرديـد،  
  .بارها تجديد چاپ شد

                                                
،:ك.ر. 1 ش /2و 85ش /1؛ حسيني،1746/4ش/10و1/326،؛ انوار245و1/135؛ فاضل،12489ش/11ولايي

 . 166تا  2/164؛ حايري خرم آبادي، 3177ش/ 7و   484
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  مطالب«: خود گويد آيات الاحكاماب ـكت ةـچي در مقدماظم مديرشانهـاستاد ك
ي ه كم و بيش مشابه و يكسان است، منتها بعضي كتـب از لحـاظ   كتب آيات الاحكام امام

فاضـل مقـداد ـ     كنزالعرفـان تبويب و ترتيب مطالب مناسب تر است كـه شـايد كتـاب    
منبـع و مرجـع بيشـتر     كنزالعرافانلذا  ،ـ اين چنين باشد علاوه بر فضيلت سبقت نسبي

يه بوده است و به همين  » ويس آن بسيار اسـت لحاظ نُسخ دست ننويسندگان بعدي امام
، تنظيم و ترتيـب مباحـث، نقـل اقـوال و     در شهرت كنزالعرفانبرخي معتقدند  .)7ص(

دين  مجمع البيان في تفسير القرآنحسن انسجام، نكات بديع و زيبا شبيه  تأليف امين ال
مـه   تفسير مجمـع البيـان   طوري كه نـزد  همان ؛فضل بن حسن طبرسي است علمـاي عا

فاضل مقداد نيز به همان اندازه شهرت و اعتبار داشته و  نزالعرفانكمشهور است، كتاب 
صاص و ابن  احكام القرآنبعد از كتاب   15بهبـودي،  (آنها است ةالعربي مورد استفادج

نّي كتابهاي زيادي در « :شهيد مطهري گويد .)16و نوشـته   آيات الاحكـام در شيعه و س
  .)71ص(»بهترين آنهاست فاضل مقداد بهترين و يا از كنزالعرفانشده و 

  
  »كنزالعرفان«هاي فقهي ويژگي

از  ،هاي فراوان در ابعاد مختلف استداراي امتيازات و ويژگي كنزالعرفانكتاب 
در تفسـير فقهـي   ) ع(استناد به روايـات معصـومين   1،جمله بهره گيري از مسايل كلامي

اسـتفاده از مباحـث و   و  3توجه به مسايل لغوي و ادبي در تحليل و تركيب آيات 2آيات،
 ـ ايـن  كه بحث پيرامون هر يـك از   4قواعد اصولي در تبيين و توضيح آيات  ةمـوارد مقال

آنچه در اين قسمت مورد بررسي قرار مي گيرد ، ويژگي هاي فقهي . طلبدمستقلي را مي
 كنزالعرفـان هاي فقهي كتاب آن است ، اما ذكر اين نكته لازم مي نمايد كه تبيين ويژگي

                                                
 ... .و  383،  372،  2/220و  1/158، كنزالعرفان: ك .ر. 1
 ... .و  348،  344،  2/343همان، : ك .ر. 2
 ... . و 256،  192،  121،  87،  2/12و  334،  325،  236،  84،  1/57همان، : ك .ر. 3
 ... .و  305،  250،  125،  2/61و  365،  191،  149،  1/115همان، : ك .ر. 4
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د ةو اين مقالدارد تري نياز هاي بيشتر و عميقرسيبه بر  ،عي استقصاي آن نيستكوتاه م
  ا ذكرـراه بـهم ،وارد آنـن مـتريه مهمـوار با فهرستـت تـال آن اسـه دنبـه فقط بـبلك

  .هايي اشاره شود و راهي براي پژوهشهاي بعدي باز گرددنمونه
. به ترتيب ابـواب فقهـي اسـت   ـ روش نگارش مؤلف در تفسير آيات الاحكام 1

ور قـرآن    است توضيح مطلب اين  سـ كه بعضي از نويسندگان، آيات فقهي را به ترتيـب 
مهبررسي كرده طبُـي،   احكام القـرآن مانند  ،اند كه بيشتر كتب احكام القرآن علماي عا قُر

صاص و ابن العربي  ي ديگر آيات را بـه ترتيـب   ـبرخ. اين روش تدوين شده است باج
چنانچه در جلد اول كتاب  ،هاي مختلف مورد تفسير قرار داده اندـزول احكام در زمانـن

تاريخ فقه نگاشته شده ، به اجمـال احكـام آيـات نيـز      بارةاستاد شهابي كه در ادوار فقه
با توجـه بـه نـزول آن در    نماز  ةيك بار به بحث امر به اقام ،به عنوان نمونه. آمده است

در كـه   ده و بار ديگر وجوب پنج نوبه نماز و عـدد ركعـات آن  سال اول بعثت اشاره ش
وجوب نمـاز   دربارةسپس . مطرح گرديده است تشريع شده،) بعثت12سال(شب معراج

جمعه و نيز نماز حضر و قصر و احكام مربوط به آن در سال اول هجرت و نماز خوف 
. ه شـده اسـت  در سال چهارم هجري و نماز قضاء در سال ششم يا هفتم هجرت پرداخت

آيـات احكـام را بـر اسـاس ابـواب فقهـي تنظـيم         ،ه فاضل مقدادـگروهي ديگر از جمل
  .اندنموده

بررسـي در تفسـير آيـات فقهـي      ةرسد روش اخير مناسب ترين نحـو به نظر مي
نخست، از آنجا كه آيات مربوط به يك عمل ماننـد نمـاز بـه     قرآن است، زيرا در روش

لاً ور متعدد پراكنـده اسـت،   سو در  هاي مختلف نازل شدهمناسبت تـوان احكـام   نمـي او
اً ؛ مربوط را يكجا ارائه و بررسي كرد روش تفسير آيات الاحكام موجـب ناتمـام   اين ثاني

ررّات مي در روش . گرددشدن مطالب و ناقص شدن بحث و در مواردي سبب تكرار مك
لاً اصل  ،دوم نيز همين اشكالات وارد است كـه  چنـان (حج يـا نمـاز  زيرا ممكن است مث

اصي وضع شده باشد ولي اقسام حج يا نماز و احكام مربـوط   ةدر محدود )آمد زماني خ
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هرچنـد   ،اي نازل شـده باشـد  به آنها به تدريج در زمانهاي بعد و در ضمن آيات پراكنده
بـر   كنزالعرفانبنابراين روش سوم كه  .كه براي بررسي تاريخ فقه روش دوم نيكو است

. احكام فقهي قرآن اسـت  ةتدوين شده ، بهترين گزينه در روش شناسي مطالعاساس آن 
لاً احكام فقهي آيات به طور موضوعي و در كنار يكديگر مورد بررسـي   در اين روش او

اً ارتبـاط منطقـي و سيسـتماتيك      ؛مانند آيات مربوط به حج و جهـاد  ،قرار مي گيرد ثانيـ
ات چنانچه در آيات مربوط به ربا و زنـا   ،دريافتمورد بحث را نيز مي توان به خوبي  آي

اً در اين شيوه پس از جمع آوري آيات مربوط به يك موضوع معين به  ؛مشهود است ثالث
بندي نكات فقهـي هـر يـك پرداختـه     ه شرح و استخراج و جمعـترتيب ابواب فقهي، ب

، صـدر : ك.ر(نامنـد در تفسير مـي » ايروش تجزيه«را رو به چنين روشي از اين. شودمي
هـا، تعريـف   طرح مسـئله، توضـيح لغـات و واژه    ،علاوه بر آن .)12تا 8سيد محمدباقر،
تبسـيطي و تحقيقـي در بررسـي     ،تـدقيقي  ،تطبيقي، كاربرد فقه تفريعـي  ةموضوع، مطالع

 كنزالعرفــانآيـات الاحكــام از جملـه ويژگــي هـاي روش تفســيري فاضـل مقــداد در     
  .)104و  103،  100تا  89،  59،  52،  34،  2/12: ك.ر(است

آمـده، طـرح    الاحكـام آياتكتب كه در كمتر  كنزالعرفانـ يكي از ويژگيهاي 2
به . دقيق اصطلاحات فقهي و ارائه تعريف جامع و مانع از آن در آغاز اكثر مباحث است

: در بحث زكـات پـس از معنـاي لغـوي، در معنـاي اصـطلاحي آن گويـد        ،عنوان نمونه
حق واجب مالي كه در وجوب آن حد نصـاب  « ت عبارت است از برخي معتقدند زكا«

گـردد،  بر اين تعريف در طرد و عكس به دليل اين كـه شـامل خمـس مـي     .»معتبر است
ه اي ديگر گفته. ستنياشكال وارد است و لذا تعريف كاملي  اند زكات عبارت اسـت  عد

اً مي «از  يز اين تعريف ن .»كندا ميتحقق پيد د،ـآيحق واجب مالي كه با شرايطي كه بعد
زكات عبارت اسـت   ،به نظر بعضي ديگر. به دليل اين كه مبهم است، قابل اعتماد نيست

ين شده استئاصل شرع ابتدا ةراجحه اي كه به واسط ةصدق« از  » صـدقه  « با قيد  .»اً مع
بي را در بر مـي گيـرد ، امـا قيـد     » راجحه « خمس خارج مي شود وقيد  صدقات مستح
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قيد . صدقاتي مثل نيكي مردم به يكديگر و مانند آن را از تعريف بيرون مي برد» دره مق«
ايـن تعريـف   . كفارات را خارج مي كند» ابتداء «د ـه آن و قيـذر و شبـن» رع ـاصل ش« 

لاً با وجود كلمه  مل است زيرا او » راجحـه «نيـازي بـه آوردن كلمـه    » صدقه«نيز جاي تأ
اً بعضي از صدقات مندونيست، چون صدقه غير راج در اسـت در   ب ـحه نداريم، ثاني ه مقـ

صدقه دهيد «: كه فرمود) ص(مانند قول رسول خدا ،حالي كه زكات محسوب نمي شود
هرچند كه به يك صاع يا قسمتي از آن يا يك مشتي از آن يا به كمتر از يـك مشـت از   

عبـارت اسـت از   بهتر ايـن اسـت كـه گفتـه شـود زكـات        .»خرما يا نيمي از خرما باشد
د نصاب است) اصل شرع(اي كه بالاصالهصدقه« لقّ به ح قيد صدقه شامل واجـب،   .»متع

لّـق بـه نصـاب   «بـا قيـد   . مستحب، زكات فطر و زكات مال مي شـود  نـذر و مطلـق   » تع
بي در(صدقات مستح در و غيرمق نذر اموري » اصاله«با قيد . از تعريف بيرون مي رود) مق

 د استعمال لفـظ  . گـرددنصاب خارج مي شود، مشمول تعـريف نمـيكه با رسيدن به ح
بب است زيـرا  ،زكات يا از باب نقل است يا به عنوان مجاز و ناميدن سبـب بـه اسم مس

  .)219و 1/218(1»زكات سبب طـهارت و رشد و نمو مي باشد
ـ فاضل مقداد در تفسير فقهي آيات از عقل كمك گرفته و با اسـتدلال عقلـي     3

 هاياهميـت عقـل و اسـتنباط    ةاين امر نشان دهند .دتحليل و استنباط احكام مي پرداز به
و « در ارتباط با آيـه   ،به عنوان نمونه. در تفسير و توضيح احكام فقهي نزد اوست عقلي

 ـ ارـدر قالـب يـك صغ ـ  ) 179/بقره(» ةم في القصاص حيالك قي علـت  ـمنط ـ ايرـو كب
  :ندكحياتمندي قصاص را چنين تبيين مي

قصاص ردع عن القتل نَّ ال   عدم القتل حياه                                إ
  كبري                             صغري                                   

  ) 2/357( القصاص حياه                                  

                                                
 .338، 2/133و  340، 257، 249و  248، 198، 57، 1/6: ك .جهت اطلاع بيشتر ؛ ر.  1
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  نتيجه                                       
يت اجاره، در مورد ماهيت عقـد  در بحث   آناجاره پس از ذكر دو آيه بر مشروع

عقد اجاره مشتمل بر چيزهـايي  «: كه تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است، گويد
بايـد در آن اجـاره    نظام بشري است، زيرا نظام زنـدگي بـه ناچـار    ةكنندكه تكميل است

مي تواند به تنهايي زنـدگي كنـد، از   باشد و در علوم تجربي ثابت شده است كه انسان ن
اً و     ،از طرف ديگر بر افراد. رو نيازمند به همكاري است اين همكاري بـا ديگـران مجانـ

بدون دريافت اجرت واجب نيست و جايز است كه انسان در مقابل آن عوض دريافـت  
زندگي بشري و در جهت معاضدت به يكديگر است، معاوضه  ةپس اجاره كه لازم. كند
  .جز گرفتن منفعت از ديگري، نيستچيزي منفعت مشروع بوده و اجاره نيز بر 

رّمات سببي تحت عنوان   ـيجل ةحسـن  ةئـد و هنا فا«هم چنين در بحث مح بـا  » ةل
يت نك ـ ـاستدلالي زيبا عل ارم رضـاعي را اثبـات كـرده كـه     ـاح بـا مح ـ ـت عدم مشـروع

 ـ  «: اش چنين استخلاصه ب دت و مح ن ـت بـين زوجي ـ هدف شارع مقدس از نكـاح مـو
د ذاتـه موجـب   ـاجتم ةـاست كه به واسط اع آن دو حاصل مي شود و چون نسب في ح

بت مي گردد، از اين دت و مح يت پيدا نمي بنكاح اقار رومو از آنجـا  . كندنسبي مشروع
كه به سبب رضاع و شيرخوارگي طبيعت ذاتي طفل شيرخوار تغيير پيدا كـرده و در اثـر   

يات و اخلا يات و تمامي اوصاف و خصلتهاي مادر و صاحب شيرشير روح شـوهر زن  (ق
گذارد، بدين سبب اجتماع در آن همانند اجتماع در نسب بـوده و  در او تأثير مي) شيرده

» نيز همانند حكم حرمت نكاح بـا محـارم نسـبي اسـت     حكم آن از جهت حرمت نكاح
  1 .)189و 2/188(

كّـر سيسـتمي،    ـ استفاده از قواعد فقهي در تبيين آيات 4 الاحكام كه حـاكي از تف
كل نگرانه و روشمند فاضل مقداد در تفسير فقهـي آيـات قـرآن كـريم اسـت، از ديگـر       

                                                
ه.ر . 1  .274و 273، 118، 1/115، كنزالعرفان: هاي ديگرك، به نمون



 شمارة                                                    عات اسلامي   مطال                                           48 

78 

يات ممتاز كتاب  نسـاء   ةسـور  22 ةذيل آي ةبه عنوان نمون. مي باشد كنزالعرفانخصوص
صـحيح فـي اغلـب     ةلشـبه حكـم ا «با اسـتناد بـه قاعـده    » وطي به شبهه«در بحث از  كال

معتقد است كه تمامي احكامي كه بر نكاح صحيح مترتب اسـت بـر   ) 2/179( »حكامالا
اگر كسي با زني نكاح به شبهه نمايد، بر پـدر و   ،بنابراين. گرددشبهه نيز بار مي به وطي

آيـد، حكـم   اي كه از او به دنيا ميهم چنين بچه. سر واطي ازدواج با آن زن حرام استپ
تكويني از جهت نشر حرمت و شرعي از جهت تـوارث و   ةطولد مشروع را داشته و راب

كند، مگر در صورتي كه نكاح به شـبهه حرمـت ذاتـي داشـته     با واطي پيدا مي... نفقه و 
باشد، مثل اينكه كسي با خواهر رضاعي خود يا با مادر خود وطي به شبهه نمايد كـه در  

هه بـوده اسـت، زيـرا    اين صورت ولد نامشروع بوده و ملحق به كسي نيست كه در شـب 
  .تكويني بين آنها برقرار باشد ةهرچند رابط ،كندشبهه نقص ذاتي را برطرف نمي

نفي عسـر و حـرج    ةسوره طلاق با استفاده از قاعد 7فاضل مقداد در تفسير آيه 
معيـار  »  تاهـا آکلّف االله نفسـاً الاّ مـا   يلا «اند به دليل عبارت كه بعضي گفتهين« : گويدمي

يت در(نفقه  يت و كيف حال زوج است نـه زوجـه وگرنـه در بسـياري از مـوارد بـه       ) كم
كّن مالي برخـوردار بـوده و زوج نيـز     خصوص زماني كه زوجه از حسب و نسب و تم

لاً فتـواي  : معسر باشد، موجب تكليف مالايطاق بر زوج مي شود، در پاسخ بايد گفت او
اً آي ؛امثال اوست علماي ما اين است كه نفقه زن بر اساس عرف و عادت شريفه به  ةثاني

زوجـه بايـد    ةاينكـه نفق ـ  كه در آيه قبل آمده، دلالت دارد بر» اروهنضلا ت«دليل عبارت 
مناسب و لايق به حال زوج باشد و اگر ملاك در پرداخت نفقه توان مالي زوج باشد در 

اً عبارت  ؛مواردي موجب اضرار بر زوجه مي گردد » تاهـا آاً الاً مـا  کلّف االله نفس ـيلا «ثالث
يد مي»  سرايجعل االله بعد عسر يس«و در اين آيه با توجه به عبارت  استمطلق  شود به مق

جـايز اسـت كـه    ايـن صـورت   در. زوجه را داشته باشـد  ةداء نفقموردي كه زوج توان ا
لاً درواجب است تا آن م بگوييم بر مرد راساس عرف زن را ب ةتوان اوست نفققداركه فع
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اً  زوج باقي مي ماند ةعهد و بقيه به عنوان دين بر بپردازد شأن اونان همو عادت ز تا بعد
   .)2/220(كند اداء

اضـطراري از آنچـه    ةانعام در ارتباط بـا اسـتفاد   ةسور 119 ةفاضل مقداد ذيل آي
الضـرورات  «ل به ترخيصي بودن اضطرارـ كه مبتنـي بـر قاعـدة    ئخداوند حرام كرده، قا

اضطرار سـبب حـلال شـدن حـرام بـر وجـه       « : ـ شده و گويد ستا» تبيح المحظورات
در حالـت اضـطرار نـه فقـط      ،بر اساس برداشت فـوق  .)322و 2/321(»رخصت است

مي تـوان گفـت كـه     ،بنابراين. گرددشود، بلكه حرامي نيز مباح ميمسئوليت برداشته مي
االضـرورات  « ة، اما با توجه بـه قاعـد  استرفع آمده مشهور اضطرار هرچند ذيل حديث 

ج» تبيح المحظورات امـوري كـه    ةدر نتيج 1.جرم محسوب مي شود ةهيكي از عوامل مو
رّف در مـال   ،اندمورد نهي و منع شارع مقدس اسلام يا عقل قرار گرفته مانند حرمت تص

او، در صورتي كه ضرورت يا اضـطراري وجـود داشـته باشـد ـ ماننـد        ةغير بدون اجاز
يت و جـرم بـودن خـارج و     ات جان يك انسانـنجان جهت ـعبور از آن مك ـ از ممنوع

اً يعني از بـاب امتنـان و ايجـاد     ،گذار اسلامقانون ،به بيان ديگر. گردندحلال مي ترخيص
تسهيل و توسعه در كار فرد و جامعه، در حالت اضطرار احكامي را وضع كرده كـه ايـن   

يـت را از فاعـل آن بـر    لاوه بر رفع مجازات، جرم بودن عمل و وصـف  ـقوانين ع مجرم
  .داردمي

 ـالسـارق و السـار  «در ارتباط با معناي  كنزالعرفانصاحب   ـ » ةق  38 ةدر ذيـل آي
رّف  «: گويد» درء« ةمائده با استفاده از قاعد ةسور اين دو كلمه چه بگوييم اسم جنس معـ

                                                
جهه يعني توجيه كننده و آن عبارت  . 1 گذار وصف مجرمانه را گردند تا قانوناست از عواملي كه موجب ميمو

در برابر، عواملي كه با حفظ وصف مجرمانه و تحقق . از عمل مجرمانه بردارد و در واقع به آن مشروعيت بخشد
شود، كامل جرم به جهت وجودشرايط خاص در مرتكب مثل جنون و صغر، مسئوليت كيفري از او برداشته مي

يت ناميده ميعلل راف جهة جرم ). 68و 2/67صانعي،(شودع مسئول در حقوق موضوعه ايران اضطرار از عوامل مو
 .است
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م نگوييم، مجمل مي باشد و محتمل است كه عمـو  چهعموم مي كند  ةبه لام بوده و افاد
سـرقت  عنـوان  مواردي از تحـت   ،در روايات. رد سارق يا بعضي از آنها را در بر گيهر 

 بـه و سـرقت شـريك از مـال مشـترك     ... مانند سرقت پدر از مـال فرزنـد    ،خارج شده
همچنين است در هر موردي كـه شـبهه محتمـل    . مقداري كه گمان مي كند مال اوست 

اي در هر جايي كه احتمـال انـدك شـبهه   »  درء«  ةبا اجراي قاعد .)349و 2/348(باشد
دـدر تحقق سرقت باش ماننـد   ،ه تعزير ثابت اسـت ـگردد و حكم بقطع جاري نمي د، ح
  سرقت اينترنتي كه

  مغز كاربربلكه با هوش و) بدون دست(رنت و به نحو غير فيزيكيدر محيط مجازي اينت
  .  1شودواقع مي
استفاده از اقـوال فقيهـان    كنزالعرفاند ـ از ديگر ويژگيهاي بارز كتاب ارزشمن  5

ه در تفسير آيات الاحكام همراه با نقد و تحليل آن است يه و عام  ،به عنـوان نمونـه  . امام
علاوه بر بلوغ ، رشد نيز بايد ثابت گردد و آن به نظـر  « : ويدگنساء مي ةسور 5 ةذيل آي

بوط به آن فريب نخورد، به اين معنا كه در معاملات و تصرفات مر ،ما عقل معاش است
ين هم شرط است؟ به نظر شافعـي علاوه بر بلــوغ و رشـد بايـد دينـدار هـم       اما آيا تد

 ـداند و لذا قاآن را شرط نمي ابوحنيفه. باشد ، بنابراين فاسق محجور است ل بـه حجـر   ئ
يه نيز همين است . فاسق نيست مگر اينكه فسـق او منجـر بـه    نظر بسياري از فقيهان امام

شيخ طوسـي ضـمن قبـول نظـر     . لاف مالش گردد كه در اين صورت حجر باقي استات

                                                
ب : ك.، ركنزالعرفانجهت اطلاع بيشتر پيرامون قواعد فقهي به كار گرفته شده در مباحث تفسيري  . 1 الاسلام يج

نّما )2/8(مال المسلم عصمة لة، اصا)222، 166، 1/165(ماقبله لرّبا في ا، ا شّرط مستلزم )2/36(لنسيئةا ، بطلان ال
لطّون علي اموالهم )1/245(، لاضرر و لاضرار في الاسلام )1/217(لبطلان المشروط ناّس مس و  1/231(، ال

يعان بالخيار مالم )2/28(عن معلوم االله شفةكا عة، القر)29، 2/20،28( عيةالشر عة، القر)130، 2/43 ، الب
لرّ)2/34(يفترقا تبّ عليه )2/44(، قاعدة نفي سبيل)2/34(ضا شرط في ساير العقود، ا ، العقد الفاسد لايتر
غرهّ ) 2/85(، كل مضمون بعقد صحيح فهو مضمون بالفاسد و مالا فلا) 2/36(اثره المغرور يرجع إلي من 
لرضّا)2/187(، الولد للفراش و للعاهر الحجر)2/116(، وجوب الوفاء بالعهد)2/85( ع ما يحرم من ، يحرم من ا

نّسب اً)289و2/182(ال لّ علي الملك عرف  ) .2/208(، اليد تد



                                          فاضل مقداد» كنزالعرفان«هاي تفسير فقهي ويژگي                 86 زمستان

51 

لاً رشد: شافعي به سه دليل استناد كرده است ي ) عقل معاش(او دو صـفت  ) فريـب (و غـ
ي مي اً فاسق سفيه است، پـس بـه    ؛باشد نه رشدمتباين هستند و فاسق موصوف به غ ثاني

لاً حجـر ثابـت بـود،     ؛ده شودشريفه جايز نيست كه مالش به او دا ةدليل آي اً اينكه قب ثالث
شود كه با فسق او حجر باقي است يا نه؟ استصحاب بقـاء حجـر شـده و    حال شك مي

  .»شودزايل نمي ،جز با مستند خاص كه دليلي بر آن نيست
اخـتلاف   ةعلت عمد«: آنگاه فاضل مقداد در تحليل نظر موافقان و مخالفان گويد

سرين قيد اين است كه رشـد بـه ايـن    : ابن عباس گويد. اندعدالت را در رشد نياورده مف
عقل و ديـن را معيـار    طمعنا است كه شخص داراي وقار و علم و عقل باشد و قتاده فق

قّق رشد ، اعتقاد نيكو جهت ديندار بودن كافي است ولـي  . قرار داده است بنابراين در تح
ي و رشـد    ،ستدلال شيخ طوسياما در ارتباط با ا. لازمه آن رعايت عدالت نيست لاً غـ او

ي و رشـد    اً با يكديگر متضادند ولي از لحاظ متعلق متضاد نيستند، زيرا غـ اگرچه مفهوم
 ـ شـريفه امـر    ةهم در امور معاش اطلاق دارند و هم در امور معاد ، و مراد از رشد در آي

اً   ؛دپس اين امكان وجود دارد كه كسي در امر معاش به سن رشد برس. معاش است ثانيـ
اً دليل بر زوال حجر همان  ؛فاسق نسبت به امر معاد خود سفيه است نه در امر معاش ثالث

  .)104و 2/103(»وقتي كه رشد آمد، حجر نيست: شريفه است كه خداوند فرمود ةآي
سوره بقره كـه خداونـد    282 ةفاضل مقداد در ارتباط با معناي اين عبارت از آي

كّر احـديهما     ... لين فرجـل و امرأتـان   فان لم يكونا رج« : فرمود لّ احـديهما فتـذ ان تضـ
آورد و پس از تجزيه و تحليـل و  تفاسير متعددي كه از ديگران نقل شده را مي» الاخري

د آن، نظر نهايي خود را بيان كرده و مي هماي اانـد ضـمير در احـد   بعضي گفتـه « :گويدر
گردد؛ به اين معنا كه اگـر يكـي از   يهماي دوم به امرأتان بر مااول به شهادت و در احد
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حت شهادت خارج گشت(هاي آن دو ضايع و تباه شدگواهي ، زن ديگر )و از شروط ص
   1.گردد به اين امر آگاه كند تا شهادت هردو به نحوصحيح ادااو را نسبت 

چـون  انـد  كـه برخـي گفتـه   اسـت  از جمله تفاسير عجيب اين : زمخشري گويد
اً شـهادت يـك مـرد      شهادت زن نصف شهادت مر د است، پس شـهادت آن دو مجموعـ

پـردازد كـه مـورد قبـول     آنگاه فاضل مقداد به تفسـير ديگـري مـي    .»محسوب مي شود
قُرطبي و زمخشـري اسـت   مه از جمله  لّ بـه   «: گويـد وي مـي . بسياري از علماي عا تضـ

اداء  نسيان است؛ بـه ايـن معنـا كـه اگـر يكـي از آن دو در مقـام        دةاز ما» تنسي«معناي 
سپس در تأييد نظريه خود به يك . شهادت آن را فراموش كرد، ديگري او را به ياد آورد

سك مي جويد  اين كه زنان برخلاف مردان كه مزاج گرمي دارنـد،   و آن،دليل تجربي تم
اً سرد مزاجند و از لحاظ علمي ثابت شده كه  سرد مزاج ، فراموشي شان نيـز  افراد طبيعت

ت انسانهاست در مورد شـهادت زنـان دو   قرو خداوند كه آگاه به خل بيشتر است، از اين
نفر از آنان را در كنار هم قرار داده تا اگر يكـي فرامـوش كـرد، ديگـري او را يـادآوري      

  .)2/52(»كند
لاً ادا  اسـت  بخشد اين فوق را بيشتر قوت مي ةديگري كه نظري ةنكت  يكـه اصـو

و از    شهادت بايد در حضور قاضي و در محاكم قضا يي كه پر از دعـوا و مرافعـه و مملـ
و زنـان بـه دليـل عـدم      2حضور مردان آن هم از نوع شاكي و متشاكي است، انجام گيرد

بـت     يمجامعچنين حضور در  قّـت و مح و به خاطر خصلتشان كه حياء و عطوفـت و ر
است، اگر بخواهند به تنهايي وارد اين گونه مجامع شوند، چه بسا ممكـن اسـت تحـت    

و و محيط قرار گرفته و آنچه به ياد دارندتأث شـهادت   يفرامــوش كننـد و از ادا   را ير ج

                                                
مه از .  1 لّ « تفسير فوق مبتني بر معنايي است كه بعضي از علماي عا يعني تباهي ) به ضم تاء و كسر ضاد ( » تض

 ) 3/377قرطبي، : ك .ر. ( و تلف  برداشت نموده اند
لاً بناء البته معناي اين سخن اين نيست كه ا . 2 گر محاكم پر از زنان شود، شهادت يك زن پذيرفته شود، زيرا او

شان در تربيت فرزند، به محاكم و دعواهاي خشك شارع مقدس بر اين است كه پاي زن، به خاطر رسالت سنگين
اً حتي در فرض مزبور نيز زنان ـ به دليل خصلت هاي حقوقي كشيده نشود مگر در شرايط خاص و ضروري؛ ثاني

 .ذاتي شان كه گفته شد ـ در اداء شهادت نياز به همراه و ياور دارند
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وت بخشيدن به زن و عدم احساس تنهايــي،   ،از اين رو ؛بازمانند خداوند متعال جهت ق
   1.تا هميار و كمك كار يكديگر باشنداست زن ديـگري را همـراه او قرار داده 

  
ص فقهي   آراء خا

يـات جديـد توسـط فاضـل     كنزالعرفانژگيهاي فقهي يكي ديگر از وي ، طرح نظر
ولين بار مطـرح شـده و   . ات فقهاي ديگر استيمقداد در كنار نظر يات يا براي ا اين نظر

خلاف نظر مشهور فقها است و هركدام از آنها به لحـاظ آثـار فقهـي و حقـوقي از      يا بر
اصي برخوردار است يت خ فقهـي او  خـاص  از آراء  در اين قسمت بـه چنـد مـورد   . اهم

  .اشاره مي شود
بقره در بحث شهادت در معاملات ديني،  ةسور 282 ةـ فاضل مقداد ذيل آيلفا

را كـافي دانسـته و    3هستند، عـدالت فعلـي   2ل به عدالت نفسانيئبرخلاف مشهور كه قا
ه و ايـن دلالـت دارد بـر اينك ـ   » ممن ترضون من الشهداء«: فرمايد خداوند مي«: گفته است

حسن در صداقتش نسبت به شاهد بايد از كساني باشد كه  . داشته باشيم ظنامر شهادت 
در اين صورت مي توان به ظاهر عدالت آنها اكتفاء كرد و عدالت نفساني شـرط نيسـت   

شـد، زيـرا   ذكـر مـي  » ن من الشـهداء ييمن المرض« ةوگرنه بايد به جاي عبارت مزبور جمل
»ي اينكـه   ،بـه عـلاوه  . كندن بوده و اثبات عدالت نفساني ميصفت ثابت در انسا» نيمرض

اگر در شهادت عـدالت نفسـاني شـرط شـود، در مقـام عمـل، يعنـي شـاهد گـرفتن در          
ذرّ مي   .)2/53(»گرددمعاملات، با مشكلات فراوان روبرو شده و استشهاد متع

يكي از ثمرات مهم بحث اين است كه بر اساس عدالت نفساني، اصل بـر عـادل   
امـا بـر مبنـاي عـدالت      ،ودن شاهد در معاملات بوده و عدالت وي نياز به اثبـات دارد نب

                                                
، 122، 104، 103، 34، 2/18و 126،182،197،232،266،326،  1/41،62: ك.جهت اطلاع بيشتر، ر.  1

239. 
شود انسان گناه كبيره انجام ندهد و اصرار بر گناه عدالت نفساني يعني ملكه و حالت نفساني كه موجب مي. 2

 ).2/384فاضل مقداد، (يره نداشته باشدصغ
تصّف به آن در جامعه به . 3 عدالت فعلي كه به عنوان صفت فعل محسوب مي شود، عبارت است از اينكه فرد م

رِ فسق، درستكاري، راستگويي و امانت داري معروف بوده و داراي حسن ظاهر باشد و از اموري كه  عدم ظهو
وتش را ساقط مي وت كسي است كه داراي شرم و ) 8/217المبسوط،شيخ طوسي، (مايدكند، اجتناب نمر با مر

 .)13/304نجفي،(حيا و عفاف و محاسن اخلاقي بوده و بي مبالات در دين نباشد
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به طرفين دعوا حق جرح و تعـديل شـهود    ،رواز اين ؛فعلي اصل بر عدالت شهود است
 ـ  را داده دعي عليه خواست مي تواند بـا اثبـات و ارائ قـراين و   ةاند؛ به اين معنا كه اگر م

دعي دلايل مقتضي، شهود معرفي ش را جرح كند وگرنه اصل بر اين است كه ده توسط م
عـدالت   ،كه بر اسـاس برداشـت مزبـور   است ديگر اين  ةنكت. شخص مزبور عادل است

يت  ق بـه  وثوصرف اعتماد و  ،بنابراين. ت خارج مي شوديو از طريق داردشاهد موضوع
وت شاهد كفايت نمي   .ت در دين نباشدمبالاو بي باشدكند، بلكه بايد مسلمان و با مر

ميـ يكي ديگر از نظرب ولي عظـيم در بـاب     توانـد منشـأ  او كـه مـي   ات مه تحـ
ضـرورت و  . در تجارت اسـت » وجوب تفقه«معاملات و توسعه اقتصادي جامعه گردد، 

يت تجارت، پيچيده بودن احكام و قوانين  ةمربـوط بـه آن، ارتبـاط تنگاتنـگ توسـع      اهم
وع در جامعه و بـالاخره رشـد اقتصـادي و اقتصـاد     دانش تجارت با رشد معاملات مشر

سالم مرهون آن است كه قبل از شروع در تجارت كسـاني كـه دسـت انـدركار مسـايل      
  چنان كه مشهوره تجارت نه ـه موضوعات و قوانين مربوط بـادي هستند نسبت بـاقتص

  .آشنا شوند» وجوب«بلكه به عنوان ، »استحباب«به عنوان  1اندفقهاء گفته

بقره كه خداونـد در آن بـه مؤمنـان امـر      ةسور 267 ةشريف ةضل مقداد ذيل آيفا
كه از طريق تجارت به دست آورده و از آنچـه از زمـين    اييزهپاك فرموده است از اموال

اين آيـه دلالـت دارد بـر    « : اند، انفاق كنند نه از مال حرام و ناپاك، گويدكرده استخراج
قّ ه در تجارت و يادگيري احكام شـرعي واجـب اسـت تـا     اينكه قبل از كسب و كار، تف

بعـد از او   .)2/41(»بدين وسيله انسان حلال و حرام الهي را بشناسد و بـه گنـاه نيافتـد   
دث بحرانـي  )22/451(فقهايي چـون صـاحب جـواهر    ، شـيخ انصـاري   )18/23(، محـ

 از همين نظر پيروي كـرده و فراگيـري احكـام شـرعي    ) 2/10(و امام خميني) 2/192(
  .اندتجارت و كسب و كار را قبل از شروع به آن لازم و واجب دانسته

                                                
نّهايهطوسي، .  1 لّي، 14/496؛  هذلي،13/79،ال لّي،14/500؛ علامه ح  . 1/274ـ2؛ محقق ح
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دت   ،بر اساس اين نظريه تدوين قانوني در ارتباط با گذراندن دوره هاي كوتاه مـ
دت  ررّات و احكـام     » كارآموزي تجاري«يا بلند م جار و بازاريـان بـا مقـ جهت آشنايي ت

جه بـه جايگـاه، شـأن و    البته دانش . تجارت اسلامي ضروري و لازم است تجارت با تو
مي و كيفي مي تواند داراي مراتب باشد؛ يعني كسـي كـه   شعاع عملكرد تاجر به لحاظ ك

دت كـارآموزي اش محـدودتر و سـطح دانـش      كسب و كار او محدود و فردي است، م
تر است نسبت به كسي كه مدير تجـاري يـك شـركت خصوصـي يـا      مورد نياز او ساده

دت كارآموزي و ميزان آشـنايي بـا احكـام و قـوانين     قط. دولتي است اً در مورد اخير م ع
  .تر باشدتر و عميقسيعوتجارت بايد بيشتر و 

ميـ يكي از نظر  ج ايت مصـالح  ـيعنـي رع ـ » اصدـفقه المق ـ«فاضل مقداد  ات مه
دم ـ    ةگانپنج يه اسـت كـه در مق كتـاب   ةدين، مال، عقل، نفس و ناموس در احكام شـرع

تّنقيح الرائع« فقهي خود موارد مزبور را  كنزالعرفانايشان در  .)1/15(نيز آورده است» ال
به عنوان اهداف و غايات شريعت دانسته و معتقد است كه با عبادات دين حفظ شـده و  

رّب پيدا مي عقود و رعايـت حـلال و حـرام     ةمال به واسط ،)1/57(كندانسان به خدا تق
يت پيدا عقل بـا تحـريم مسـكرات و ماننـد آن      ،)2/1(كندمي الهي در معاملات، مشروع

نفـوس بشـري بـا اجـراي      ،)1/52(افتدحفظ شده و در مسير كمال خود به حركت مي
و ناموس و نسب نيز  ،)2/358(رسدحكم قصاص بقاء يافته و به حيات واقعي خود مي

بـا  در ارتبـاط   .)2/134(يابـد و رشـد مـي   شودميبا نكاح كه خود عبادت است، حفظ 
لطّ انسان بر «: روزه، حج و جهاد گويد روزه سبب حفظ انسان از معاصي و نيز عامل تس

تـرين  تـرين و مهـم  حج به عنوان بـزرگ  .)1/200(گردد شهوات و هواهاي نفساني مي
كفّار گناهان،  ةاركان اسلام موجب اقبال مردم به خدا و خير و بركت براي امت اسلامي، 

جهـاد سـبب بركـات دنيـوي از جملـه       .)1/261(ي استنفي فقر و كثرت رزق و روز
زّت و سربلندي و غلبه بر دشمنان و بركات اخروي مانند ثواب و رستگاري به واسطه  ع
  .)343( /»رسيدن به مقام شهداء براي انسان است
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ما الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منه«: نور كه خداوند فرمود ةسور 2 ةذيل آي
ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْخلا تو ةلْدائَةَ جدر  خطاب«: استآمده  كنزالعرفان در» ...م

د» لا تأخذکم ما رأفه« كّام شرع است كه در اجراي ح زاني گرفتار احساسات و  به ح
بتهاي بي مورد نشوند، زيرا نتيج دي نسلها آن جز فساد و آلودگي جامعه و نابو ةمح

شود و با موجب حفظ و بقاي دين خدا مي كميعني اجراي حد » ن االلهيفی د«. نيست
ايمان به  ةآن آمده، اجراي حد لازم ةكه در ادام»  ان کنتم تؤمنون بالل«توجه به عبارت 

  .)342و 2/341(»خدا قرار داده شده است
فاضـل مقـداد نيـز     ثير گرايش به فقه المقاصد در نظراتأعلاوه بر آن چه آمد ، ت

لاً مشهود است اً  « سوره نساء در ارتباط با عبارت  35 ةوي ذيل آي. كام ان يريدا اصـلاح
فقّ االله بينهما  كَمـين و  » يريـدا «برخي معتقدند منظور از «: گويد» يو زوجـين  » بينهمـا «ح

كَـم بـه اصـلاح زوجـين     . هستند ح در اين صورت معناي آيه چنين است كه اگر دو نفر 
كنـد، زيـرا هـر كـاري از طريـق      اند، خداوند بين آن دو وفاق ايجـاد مـي  ت نمودهموافق

كَمين اراد. يابدتحقق مي اسبابش ح فسـاد يـا اخـتلاف بـين زوجـين را داشـته        ةاما اگر 
آن  .»سبب آن به وجود نيامده اسـت  كند، زيراباشند، خداوند بين آن دو وفاق ايجاد نمي

كََمين موجب اتفاق و محبت ةشود ارادبعيد نيست كه گفته « :گاه گويد ح   اصلاح توسط 
نيّاتالأ گردد، زيرابين زوجين مي   .)2/215(»عمال بال

ن آنيـز از   كنزالعرفانبور كه در موارد ديگر از مباحث كتاب زاستناد به حديث م
، دلالت دارد بر اينكه به نظر فاضـل مقـداد اعمـال تـابع     )34و 33و 1/32(استفاده شده
يات افراد است و ارزش هر قول و فعلي بستگي تام به نيت و بـاطن انسـانها   مقاصد و ن

هر عملي قصد است و الفاظ و كلمات  ةروح و عنصر سازند وقوام  ،به بيان ديگر. دارد 
 2/274 ،شـاطبي (بر اساس اين نظريه كه بعدها توسط فقها. باشندآن مي ةفقط بيان كنند

دمورد توجه ) 1/243 ،انصاري ؛275و  ي قرار گرفت، مقاصـد شـرع بـا اسـتفاده از     ج
اي بـه الفـاظ   پـس بايـد  گونـه   . شوند الفاظ نصوص و به همراه معاني شان شناخته مي
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اخلال و اشكالي وارد نيايد و به معاني نيز بايد گونه اي توجـه   ،توجه شود كه به معاني
  .شود كه به الفاظ خللي وارد نيايد 

به نظر فاضل مقداد ملاك ارزش و اعتبار اعمـال انسـان، قصـد و نيـت مشـروع      
هيچ سخني اعتبار ندارد مگر اينكـه همـراه بـا عمـل     «: فرمودند) ع(است، زيرا امام رضا

و هيچ عملي مقبول نيست جز اينكه همراه بـا نيـت باشـد و هـيچ قـول و عملـي        باشد
وي معتقد اسـت كـه از    .)1/34(»باشدمگر اينكه مطابق با شرع و سنت پذيرفته نيست 

يكي به خاطر تمييز فعل از غير آن، كـه در   :چند جهت مشروعيت نيت قابل توجه است
 ،د، در قلب انسان تصور شـود دگراين صورت بايد حقيقت فعلي كه مورد نيت واقع مي

ي مانند اباحه براي وضوء، ظهر برا ،دوم تشخيص نوع اعمال ؛مانند وضوء، نماز و روزه
مانند وجوب براي  ،سوم تعيين وصف فارق بين افراد نوع؛ ....نماز، رمضان براي روزه و

واجب، مستحب براي اعمال مسـتحبي و اداء و قضـاء بـراي اعمـالي كـه داراي وقـت       
  .)همان(خاصي هستند

يه در ارتباط با اقامد شهادت پدر و فرزند نسبت به يكـديگر   ةـ مشهور فقهاء امام
شده اند؛ به اين معنا كه گفته اند شهادت فرزند عليه پدر به خصوص در  ل به تفصيلئقا

قّ والدين شدن ـ كه از منكرات است ـ جايز نمي باشـد     ،امور مالي و حقوقي به دليل عا
مه  به طور  .)41/74،نجفي ؛15/290 ،طباطبايي(اما برعكس آن اشكالي ندارد علماي عا

چه به نفع يا بر ضرر ـ را به دليل تهمـت    گر  ـمطلق اقامه شهادت آن دو نسبت به يكدي
ادت هر يك از آنـان بـه خودشـان بـر     ـي از يكديگرند و در واقع شهئا جزـو اينكه آنه

  .)پاورقي 391ـ  2/389،كنزالعرفان: ك.ر(اندگردد، جايز ندانستهمي
بـا نظـر مزبـور     ،ضمن قبول شهادت فرزند عليـه پـدر  ) 2/390(اما فاضل مقداد

لاً آيده و آن را مطابق با حقيقت نميمخالفت كر نسـاء  ة سـور  135 ةشريف ةداند، زيرا او
د خودشان يا والدين و خويشاوندانشان باشد ـ را    ةمطلق اقام شهادت ـ هرچند كه بر ض

پذيرفته و به تعبير صـاحب جـواهر از ايـن جهـت دلالـت آن واضـح و روشـن اسـت         
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اً اينكه گفته شده پدر و پسر  .)41/75( بـوده و   يي از يكديگرند، ادعايي مجـاز ئجزثاني
يتي مستقل داآحقيقت آن است كه هركدام از  و داراي احكـام جداگانـه    رندن دو شخص

دعا شده به واسـط  ؛مي باشند اً تهمتي كه ا تحقـق عـدالت در شـاهد كـه از شـرايط       ةثالث
لّ مه ـ كه   ةپذيرش شهادت اوست، قابل قبول نيست، و در اين صورت با اد بـا فـرض   عا

  .مت است ـ تعارضي نداردهصوص تخلت و اعدم عد
كه نهي از عصيان والد، وجـوب اطاعـت از پـدر و    است مهم قابل ذكر اين  ةنكت

قّ والدين نشدن هم تّي ترك واجبات را شامل نخواهد شد ةعا بـه عـلاوه اينكـه    . امور ح
ايات آمده كـه  هر فرد، و از سوي ديگر در رو ةاي است بر عهداحقاق حق مظلوم وظيفه
م قّي كه بر گردن اوست، خود نوعي يـاري دادن بـه    ةقول حق و تخليص ذ هر فرد از ح

مبه نظر مي ،از اين رو .)1/421،سيوطي(اوست  او  ةرسد شهادت عليه پدر و تخليص ذ
قّ بعضـي از   ،به همين جهـت . ديگري انجام داده، عين معروف است از ناروايي كه در ح
توان شهادت عليه والد را به گونـه اي  فاضل مقداد گفته اند كه ميفقها ضمن قبول نظر 

ور نمود كه موجب خشم و در نتيجه عقوق نگردد  و از طرف ديگـر اقام ـ  شـهادت   ةتص
د لاً ول شاهد در خفا نزد قاضي شهادت دهد و كسي از اين ماجرا بـه   نيز انجام پذيرد؛ مث

يـا ايـن كـه شـهادت      ،)15/292 ،ييطباطبا(والد خبري ندهد تا موجب خشم او نگردد
فوق و  ةعليه والد پس از وفات او انجام گيرد، كه در اين صورت هم از سويي موافق آي

لّ بر قبول شهادت(نيز اخبار وارده ي   ) دا انجام پذيرفته، چرا كه روايات تصريحي بـر حـ
سـوي موجبـات بـي حرمتـي و خشـم والـدين نيـز فـراهم         ديگر بودن ندارند، و هم از 

  .)14/347 ،نجفي(گرديده استن
د نصابي در تعداد ازدواج وجـود   -ه بر اساس نظر مشهور فقهاء در نكاح متعه ح

ماننـد نكـاح   از اين حيث اما به نظر فاضل مقداد نكاح متعه  ،)5/207 ،شهيد ثاني(ندارد
قتّ نمود جو با بيش از چهار زن نمي توان ازدوااست دائم  هرچند قبل از او فقهايي  ،مو

نهّا(چون شيخ طوسي راّج) 18/120 ،يةال ذبّ(و قاضي ابن ب بـه  ) 195و  18/194 ،المه
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: خـود گويـد   ةوي در استدلال بر نظري. انددليل روايت بزنطي احوط را در همين دانسته
اً مانند نكاح دائم ؛ زيرا نكاح )2/143(» تهيلانا نقول انه محمول علی الدائم لأغلب« متعه غالب

د نظر كساني باشد كه زنان متعـه  . ن حمل مي شودبوده و بر آ شايد استدلال مزبور در ر
نـد، در  اهرا مانند اجير يا كنيز دانسته و از اين جهت حصري در تعداد ازدواج قايل نشـد 

حالي كه به نظر فاضل مقداد شأن نكاح متعه در احكام ـ به جز چند مورد كـه در كتـب    
از لحـاظ   ت و در عرف غالب نيـز بـا زنـان متعـه اي    فقهي آمده ـ همانند نكاح دائم اس 

. شئونات مربوط به نكاح و نيز موقعيت اجتماعي همانند زنان دائـم برخـورد مـي شـود    
 روايات مربوط به عدم حصـر  ،لازم به ذكر است كه بعضي از فقهاء در تأييد نظريه فوق

تعّ ب لسند يا مقطوع دانسته و حكم به جواز تم ا بيشتر از چهـار زن  را ضعيف يا مجهول ا
  .)5/207 ،شهيد ثاني(دانندمي) 3/نساء(شريفه  ةرا مخالف آي

  

مل برانگيز فقهي   آراء تأ

 ـو آثـار و نظر  چند كه شخصيت فقهي فاضل مقـداد   هر ات فقهـي او در ميـان   ي
اما به نظر مي رسد در مواردي از كتاب  ،فقهاء از جايگاه والا و ويژه اي برخوردار است

مل است كنزالعرفان   :او نكاتي مطرح شده كه جاي تأ
به عدالت فعلي در باب شهادت شهود فتوا داده و ـ چنان كه آمد فاضل مقداد   1

قّقش در هم افراد نيست و در نهايـت   ةاستدلالش اين است كه عدالت نفساني امكان تح
 ـ  .)2/53(سازدرو ميهشاهد گرفتن در باب معاملات را با مشكل روب ه از طرف ديگـر ب

عـدالت فعلـي   ) 150و 3/149،انصـاري  ؛299و  13/281،نجفي(نظر بسياري از فقهاء
مانند اسلام و عدم ظهور فسق، حسن ظاهر، درستكاري و امانت داري طريق بـه سـوي   

 ـ    ـس ع ــتواند مقتضي نف ـو نمي استعدالت  وت و تقـوي باشـد و ب ا ـدالت يعنـي مـر
ه مبتني بر سخت گيـري و احتيـاط   گذار اسلام در باب حقوق و حدود كود قانونـمقص
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كيـف اسـت كـه مـوارد      ةوانگهي عدالت امري دروني و از مقول. است، سازگاري ندارد
  .باشدفوق بيانگر آن نمي

لّي را  ةكه خود مقال ،طرفين و نقض و ابرام آن هايصرف نظر از استدلال مستق
لمّ  شهود عدالت فعلي ن در باب اتوكه نمياست اين رسد به نظر ميمي طلبد، آنچه مس

عدالت نفساني  ةحصول ملك ،از طرف ديگر. نفساني در نظر گرفت ةرا بدون لحاظ ملك
لّ   معاصي، بسيار پيچيده و نادر الوقوع است و فقط در تعداد و احراز آن نسبت به ك

در جمع  ،رواز اين ؛كمي از مردم ـ اگر تحقق آن فرض شود ـ ممكن الحصول است
لّي«ل به ئمي توان قا مزبور ةبين دو نظري شد كه اثبات و تحقق آن » عدالت نفساني حداق

نفساني در شاهد، حال متعارف اوست نه حالت  ةملاك اعتبار اين ملك. مشكل نيست
آنچه در عدالت نفساني معتبر مي باشد حداقل آن است كه انسان  ،بنابراين. كمال وي
هرچند ممكن است  ،اه نداشته باشدآن هيچ تمايل قلبي و دروني به انجام گن ةبه واسط

 و تمايلات نفساني، شهوات ةغلب بودن انسان والخطا در مواردي به دليل جايز كه 
  .مرتكب گناه گردد

» ... فَاقْرءُوا ما تيسر مـن الْقُـرآن  «: مزمل كه خداوند فرمود ةسور 20 ةـ ذيل آي  2
خشي از قرآن در نماز ـ كـه عبـارت    آيه شريفه بر وجوب قرائت ب« : فاضل مقداد گويد

كنـد و از  امر دلالت بـر وجـوب مـي    ةكند، زيرا صيغاست از حمد و سوره ـ دلالت مي 
طرف ديگر در غير از نماز قرائت قرآن واجب نيست، پس وجوب قرائت فقط در نمـاز  

زيرا در دلالت امر بـر وجـوب، بـا     ،استدلال مزبور محل خدشه است .)1/118(» است
قسمت اول آيه كه راجع به قيام در شب و عبادت اسـت و قيـام شـب واجـب      توجه به

مفسرين فرموده. نيست، اشكال است  ـ: اندبه علاوه بعضي از  شـريفه   ةمراد از قرآن در آي
ررّ بوده است و اطلاق قرآن بر نماز  يه مق نماز شب است كه قبل از وجوب نمازهاي يوم

  .)9/382ـ10،برسيط(به مناسبت اشتمال نماز بر قرآن است
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مورد ضـمان  «: يوسف گويد ةسور 72 ةـ فاضل مقداد در بحث ضمان ذيل آي  3
كه گرفتن رهن بـر آن جـايز باشـد، پـس در امانـات ضـمان       است عبارت از هر چيزي 

به نظر مي رسد استنباط مزبور در عقـود امـاني محـض ماننـد      .)2/66(» صحيح نيست
مل وديعه قابل قبول است اما در عقود اما اسـت، زيـرا   ني غيرمحض مانند اجاره جاي تأ

و  ارددر اين گونه عقود شرايط ضمان امين نسبت به عين منافاتي بـا مقتضـاي عقـد نـد    
لاً نهايت مقتضاي عقود اماني غير محض اين اسـت كـه    خلاف شرع هم نيست، چون او

دث بحرا ني عدم امين ضامن نيست نه اينكه مقتضي عدم ضمان وي باشد و به تعبير مح
ضمان امين در صورتي است كه در عقد شرط ضمان نشود نه اين كـه بـه طـور مطلـق     

به بيان ديگر عدم ضمان امين بـه مقتضـاي اطـلاق عقـد      .)21/545(امين ضامن نباشد
اً   است نه به مقتضاي ذات آن، پس شرط ضمان منافاتي با مقتضاي ذات عقد ندارد، ثانيـ

رّعـاملي (انـد را جـايز دانسـته  ) مسـتأجر (مـين  رواياتي وجود دارد كه شرط ضـمان ا   ،ح
كند، مفادش آن اسـت كـه   وانگهي رواياتي كه دلالت بر عدم ضمان امين مي .)13/270

نه اينكه در  ،در اين گونه ايادي برخلاف ايادي عدواني، اقتضايي نسبت به ضمان نيست
ــا   ــا شــرع ضــمان شــرط آن اقتضــاي عــدم ضــمان وجــود داشــته باشــد ت مخــالف ب

  .)3/241 ،بجنوردي( شدبا
شـود  ربوي موجب بطلان آن مـي  ةـ از ديدگاه فاضل مقداد تعلق نهي بر معامل4

لقّ گرفته،  ةسور 278 ةرسد با توجه به آياما به نظر مي .)2/200( بقره كه نهي به ربا تع
مفهوم آن اين است كه آنچه حرام و باطل مي باشد، زيادتي است كه در معامله به عنوان 

ايـن  . به بيان ديگر شرط باطل است ولي مبطل نيست ؛به وجود آمده نه اصل معاملهربا 
بلكه نهي از  ،ربوي، نهي از ذات معامله نيست ةآن است كه نهي از معامل ةدهندامر نشان
قـانون مجـازات اسـلامي نيـز      595 ةادـدر م ـ. ادتي در آن اسـت ـا و بطلان زيـعمل رب
، هـر  دانسته ولي اصل معامله را باطل اعلام نكرده است ربوي را جرم ةگذار معاملقانون
 ـ  بين آن دو علاوه بر رد ّ ةربا دهنده و ربا گيرنده و واسطبراي  چند صـاحب   هاضـافه ب
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لاّق و پرداخت معادل مال مورد ربا به  74مال، شش ماه تا سه سال حبس و تا  ضربه ش
  .عنوان جزاي نقدي در نظر گرفته است

القيام «: مائده گويد ةسور 1 ةمعناي وفاي به عقد ذيل آيـ فاضل مقداد در 5
اً وجب الوفاء بلزومه و ان كان جا اً وجب الوفاء بجوازهئبمقتضاه، فان كان لازم » ز

وفاي به عقد يعني عمل به مقتضاي عقد به هر نحوي  ،بر اساس اين برداشت .)2/71(
به . باشدت مفيد جواز ميلزوم مي كند و اگر جايز اس ةكه هست، اگر لازم است افاد

اصل لزوم در عقود را بيان كند به گونه اي كه  دنظر مي رسد چنين برداشتي نمي توان
مفسرين منظور از . در موارد مشكوك بتوان بر مبناي آن لزوم را اثبات كرد » عقد«به نظر 

ثقّ«عبارت است از  ه و به كار رفت» معقود«و نيز به معناي ) 1/600،زمخشري(» عهد مو
و ) 3/151ـ4،طبرسي(گرددبه پيمان هاي مستحكم، پيوسته و مورد احترام اطلاق مي

لاً . عقد و ادامه و استمرار آن است به عمل  به معنايوفاي به عقد  بر اساس اين معنا او
اً به آن عقد گفته مي شود و هيچ التزامي در آن نيست از تحت عقود جايزه كه مسامحت

دوام ترتيب  ؛ي داردآيه شريفه خروج موضوع اً بايد همواره به مقتضاي عقود علي ال ثاني
بهتر است عمل به مقتضاي عقد را ابقاء به حال خود و عدم فسخ آن  ،از اين رو ،اثر داد

  .)2/212 ،مكاسب(دانست كه شيخ انصاري به تفصيل پيرامون آن بحث كرده است
كشّبقره، زمخ ةسور 282 ةـ در ارتباط با آي6 دايـن  «را بـه  » تداينتم«اف شري در 
اً بعضكم دانـد  اما فاضل مقداد نظر ايشان را صحيح نمي .)1/324(معنا كرده است» بعض

از باب مفاعله و متعـدي اسـت   » داين«از باب تفاعل و لازم، » تداينتم«و معتقد است كه 
دينـي   ةبايد در معناي لازم باشد وگرنه دوطرف معامل» تداينتم«شريفه  ةو در آي) 2/46(

بـه نظـر   . گرددشده و مصداق معامله دين به دين كه همه بر بطلان آن اجماع دارند، مي
ولـي در   ،صـحيح اسـت  » ضـرب «رسد استدلال فوق در مفاهيم غيرمتضـايف ماننـد   مي

كاربردي ندارد، زيـرا ديـن در بـاب تفاعـل و مفاعلـه لازم      » دين«مفاهيم متضايف مانند 
ه اين معنـا كـه يكـي ديـن را     ـافت دين؛ بـت و دريـپرداخيعني » مداينه«بنابراين . است
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عامله : نهينه مدايدا«: است آمده اقرب الموارددر . دهد و طرف مقابل آن را مي پذيردمي
  .)1/362،شرتوني(»قرض احدهما الاخرأف

مفسرين در7 يت قرض به آيات  بارةـ مشهور فقهاء و  بقره،  ةسور 245مشروع
مل كه در آن قرض به خدا  ةسور 20تغابن و  ةسور 17يد ، حد ةسور 18و  11 مز

و استدلالشان اين است كه چون خداوند در حقيقت محتاج  1، استناد كرده انداستآمده 
قرض دادن به مؤمنين و بندگان » يقرض االله « به قرض گرفتن نيست ، پس منظور از 

يت قرض دادن به به نظر فاضل مقداد آيات مزبور هيچ دلال. خداوند است تي بر مشروع
يني به او «مؤمنين به معناي  دادن مال به ديگري تا اينكه عوض آن را در زمان مع

، ندارد بلكه به معناي انجام اعمال صالح است؛ به اين معنا كه بنده در دنيا »برگرداند
دهد تا در آخرت عوض آن را از خداوند قرض نيكو به عنوان يك عمل صالح مي

لاً هيچ لازمه اي بين قرض دادن به خدا و «: آن گويد  رآنگاه در استدلال ب. بگيرد او
قرض دادن به مؤمنين نيست، چون قرض به خدا سبب پاداش فراوان به مقرض است 
 ؛در حالي كه در قرض به بندگان گرفتن زيادتر از مثل آنچه كه قرض داده، حرام است

اً اگر بخواهيم از آيات مزبور مشرو يت قرض به بندگان را استفاده كنيم بايد ثاني ع
به كمك قرينه كه استعمال مجازي در آيات نمود ولي اصل بر عدم جواز آن است مگر 

يت  قرض مي بارةدر«: وي سپس مي افزايد .»دليلي نيز بر آن وجود ندارد توان مشروع
لّ  و«: خداوند فرمود سوره مائده كه 3 ةاز جمله آي ،ديگر قرآني استفاده كرد ةاز عموم اد

لَى الْبِرِّ ووا عناوعى تقْووا «  :فرمودِ  195 ةآي ةبقر ةنيز در سور و» التسِنأَحإِنَّ  و  اللَّه
 بحي  سِنِينحاستآمده  113 ةنساء آي ةدر سور» الْم :»...وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نو » إِلا م

نّ المعروف القرض«: كه فرمودنداست شده  روايت) ع(از امام صادق 59و 2/58(» ا(.  

                                                
ر .1 وج در 15/25راوندي، : ك. نهّا؛ ابن مت ؛ 232تا 3/226 ،ـ قرطبي2/58،، به نقل از فاضل مقداديةال

لاّمه طباطبايي، 234/ 9ـ10و 349/ 1ـ2؛ طبرسي، 4/474زمخشري،  / ؛ خزايلي،19/154و  2/298؛ ع
 .278و  277
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زيرا بر اساس برداشت مزبور هـدف اصـلي در    ،فوق يك نقطه قوت دارد ةنظري
قرض عبارت است از كمك داوطلبانه به مستمندان و نيازمندان بدون كسـب منفعـت و   

مـا   ةتصـادي جامع ـ رو در شرايط فعلي اقاز اين ؛انتظار پاداش و همراه با احسان و نيكي
رم در آن وجود دارد رم هنگـام اداء قـرض كـه        ،كه موضوع تو در نظر گـرفتن نـرخ تـو

احسـان و   ةبـا هـدف فـوق منافـات داشـته و از دايـر       1،توسط برخي مطرح شده است
رّ و تقوي خارج   ،افـزون بـر ايـن كـه بـه لحـاظ اقتصـادي       . اسـت معروف و تعاون بر ب

رم ةمحاسب رم محسوب در قرض خود ع نرخ تو بـاري  و آثار زيان شودميامل تشديد تو
ي كه براي قرض در نظر گرفته شده و بوانگهي آن همه ثوا. گذارددر جامعه به جاي مي

خـود دليـل روشـني اسـت بـر اينكـه       ) 8/124 ،ري شهري(تا هفتصد برابر ذكر گرديده
  .ر در قرض چنان پاداشي را در نظر گرفته استغرخداوند به خاطر 

قرض دادن را به معناي انجام عمل صالح گرفتـه تـا   «استدلال ايشان در اينكه اما 
در آخرت عوض آن را بگيرد نه دادن مال به ديگري تا عوض آن را در زمان معينـي بـه   

ح» او برگرداند لاً منظور از اينكه خداوند قرض  مل است، زيرا او ن به ديگـران  سجاي تأ
خواهـد مـؤمنين را بـراي ايـن كـار      است كه مي را قرض به خودش دانسته، بدان جهت

تشويق كند كه هركس قرض دهد، علاوه بر اينكه مقترض بايد اصل مال را به او بدهد، 
لاّمـه طباطبـايي  (گردانـد خداوند سبحان نيز عوض آن را چند برابر به صاحبش بر مي  ،ع

اً همان طوري كه خداوند به كسي كه بـه او قـرض مـي    ؛)2/298 نـد برابـر   دهـد، چ ثاني
كّر و      پاداش مي دهد، قرض گيرندگان نيز بهتر اسـت در موقـع اداء قـرض از بـاب تشـ

نّت حسن پـيش شـرطي    الهي ـ بـدون اينكـه    ةقدرداني و ترغيب ديگران به انجام اين س
 ةدر روايات نيز بدان توصـي  تر به قرض دهنده بپردازند كهصورت گيرد ـ مقداري اضافه 
بـه جـاي شـتر دوسـاله،     ) ص(مده كه رسول گرامي اسـلام فراوان شده است؛ چنانچه آ
اند و به جاي جنس نامرغوب كه قرض گرفته، جـنس  كار دادهشتري هفت ساله به طلب

                                                
 . 89و  88/قرض الحسنهابراهيمي، : ك.ر .1
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هرگاه قرض گيرنـده  : اندفقها گفته ،رواز اين .)2/342،جزيري(اندتر را پرداختهمرغوب
بدهـد، جـايز   تـر از آنچـه را كـه قـرض گرفتـه بـه مقتـرض        خود بدون شـرط، اضـافه  

لّي(است تّي به نظـر امـام خمينـي عمـل مزبـور       .)25/7 ،نجفي ؛2/324ـ 1،محقق ح ح
نيكو اداء كردن دين بوده و بهترين مردم كسي اسـت كـه اداء    ةمستحب است چون نشان

 ـ   يرخ«و حـديث   .)2/152،تحرير( ر باشدـه بهتـنمودنش از هم » ةالقـرض مـا جـر منفع
رعّاملي( اً با نفي خصوصيت مورد و تنقـيح   ؛ين مورد استنيز شامل هم) 13/105،ح ثالث

و كـرد  تفسـير   ـ ـ به معناي فقهي آن توان مفهوم اين آيات را به قرض الحسنهمناط مي
يت عقد قرض را از آن آيات استفاده نمود عملي يا مـالي در   بنابراين اگر اعطاء. مشروع

ر مستحسـني باشـد،   راه خدا به قصد بازگشت عوض آن در آخرت به سوي شخص، ام
قّت اً انجام آن در ح   .)226،عميد زنجاني(آدميان نيز ممدوح است بع

انـد  نور فاضل مقداد براي پاسخ به اشكال بعضـي كـه گفتـه    ةسور 4 ةـ ذيل آي8
ن يكونـوا  إ« گردد، عبارت  شود و غني ممكن است فقيرانسان فقير با ازدواج فقيرتر مي

اين گونه قضـايا   .)2/135(جزئيه دانسته است ةمهمل ةيرا قض» فقراء يغنهم االله من فضله
قد يكـون  «: بعض مينمايد، پس معناي آيه اين است ةافاد» ... کون اذا کانيقد «با عبارت 

ر ـداوند بـه خاط ـ ـي اوقات خ ــ؛ به اين معنا كه گاه»لهـفقراء يغنهم االله من فض ااذاكانو
ر ـي فقي ــوردي كـه كس ـ ـاينكه در هر م بخشد، نهير، برخي از آنان را غنا ميـازدواج فق

  .كندنياز ميباشد و ازدواج نمايد، خداوند او را بي
يه شرطيرسد عبارت آيه شريفه به نظر مي كليه است؛ به اين معنا  ةبه صورت قض
يعني بين تحقق جـزا و   ؛بخشدكند و فقير شود، خداوند او را غنا مي جكه هر كس ازدوا

گر اينكه در شرط مانعي به وجود آيـد كـه از تحقـق جـزاء     م ،تحقق شرط ملازمه است
لاً شخص تنبلي  و به دنبال كار و تلاش نرود يـا مرتكـب    كندممانعت به عمل آورد؛ مث

  .گناهاني شود كه مانع رزق الهي گردد
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  بحث ةنتيج

فاضل مقداد به عنوان يكي از كتب معتبر فقهي ـ تفسيري و به لحاظ   كنزالعرفان
 ةشـيو . آيـات احكـام اسـت   در زمينـة   هـا ترين تـأليف مهم ةرز آن در زمرهاي باويژگي

نگارش مؤلف در تفسير آيات به ترتيب ابواب فقهي، طـرح دقيـق اصـطلاحات فقهـي،     
عقلي در استنباط احكام، به كار بردن قواعد فقهي در تبيين آيات  هاياستفاده از استدلال

ند فاضل مقداد در تفسـير فقهـي آيـات    منگرانه و روشكه حاكي از تفكر سيستمي، كل
مه در تجزيه و تحليل مفاد آيـات و   انهيقرآن كريم است، استفاده از اقوال فق يه و عا امام

اين كتاب دانست كه در ايـن مقالـه    هايالمقاصد را مي توان از جمله امتيازتوجه به فقه
  .هايي از آن اشاره شده استبه نمونه
ضـمن طـرح نظريـات فقهـاي ديگـر،       ،امـات احك ـداد در تفسير آي ــاضل مقـف
تـوان از  هاي خود را نيز مطرح كرده كه در اين ميان بعضي از نظريـات او را مـي  ديدگاه

اش دانست كه يا براي اولين بار مطرح شده و يا برخلاف نظر مشهور فقهاء نوادر فتاوي
ضـمن اينكـه از   ات فقهي فاضل مقداد در تفسـير آيـات   يو نظر كنزالعرفانكتاب . است

مل و خدشه نبوده كه در ايـن   جايگاه والايي برخوردار است، اما در مواردي مصون از تأ
  .مقاله به چند مورد از آن اشاره شده است

  

  نابعم

  كريمقرآن 
  .ش 1371، قم، دفتر تبليغات اسلامي،قرض الحسنهابراهيمي، محمدحسين، 

ذبّ ابن براج، قاضي عبـدالعزيز،    ـلفقهالينـابيع ا  ةسـل سل، چـاپ در  المهـ علـي اصـغر   ةي ،
لشّيعه،  ةسسمرواريد، بيروت، مؤ   .ق1413فقه ا
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دد،   : ، ترجمـه و تحقيـق  كتاب الفهرسـت ابن نديم، محمد بن اسـحاق،   محمدرضـا تجـ
  .ش1361تهران، اميركبير، 

يـام،    رياض العلماء و حياض الفضلاءافندي اصبهاني، ميرزا عبداالله،  ، قـم، انتشـارات خ
  .ق1401

يد عبداالله ، انو ليّار، س نُسخ خطي كتابخانه م ، كتب عربـي، جلـد اول، تهـران،    فهرست 
لّي،  ةانتشارات كتابخان   .ش1358ش، و جلد دهم چاپ1357م

يهبجنوردي، سيد ميرزا حسن،    .ق1389، ةيلعلم، قم، دارالكتب االقواعد الفقه
 ـمرتضـو ال ةلمکتب، تهران، اكنزالعرفانكتاب  ةمقدمبهبودي، محمدباقر،  حيـاء الاثـار   لإ ةي

  .ش1343، ةيالجعفر
ذّرتهراني، شيخ آقا بزرگ،    .تادارالاضواء، بيبيروت، ، ةعيالشالي تصانيف  ةعيال
، بيـروت، داراحيـاء التـراث العربـي،     ربعـه الفقه علي المذاهب الأجزيري، عبدالرحمن، 

  .ق1406
، )ع(البيـت لآحياء لتـراث  الا ةسس، بيروت، مؤتراثنا ةمجلّآبادي، محمدعلي، حايري خرم

  .ق 1409
رعّاملي، محمد بن حسن،  شـّر     ةعيالشل ئوساح  ـيالـي تحصـيل مسـايل ال ، بيـروت،  ةع

تّراث    .ق1403العربي، داراحياء ال
، زير نظر االله مرعشي نجفي يةفهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آحسيني، سيداحمد، 

يام، بي   .تاسيد محمود درستي، قم، چاپ خ
  .ش1361، تهران، سازمان انتشارات جاويدان، احكام قرآن مد،خزايلي، مح

  .تا،  بيميةالاسلا لعلميةا مکتبة، تهران، تحرير الوسيلهخميني، امام روح االله، 
لساداتخوانساري، ميرزا محمد باقر موسوي،  نّات في احوال العلماء و ا   ،روضات الج

  .ق1392استوار،  قم، مهر
  .ةيلفقهالينابيع ا ةسلسل، چاپ در القرآنفقه راوندي، قطب الدين، 
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دار الاسلاميران الحكمهري شهري، محمد محمدي،    .ق1405، ةيم، بيروت، ال
تنّزيل، محمود بن عمر، زمخشري شّاف عن حقايق غوامض ال ، بيـروت، دارالكتـاب   الك
  .ق1406العربي، 

دين عبدالرحمن،  صغير في احاديث البشيرسيوطي، جلال ال نّـذير  الجامع ال ، بيـروت،  ال
  .ق1401دارالفكر، 

  .تا، بيروت، دارالفكر،  بيالموافقاتشاطبي، ابواسحاق، 
  .تااالله مرعشي نجفي، بي يةآ ة، قم، كتابخاناقرب المواردشرتوني، سعيدالخوري، 

رّو (شرح لمعه شهيد ثاني، زين الدين جبعي عاملي،   ـالبه ةض ـالـ ـفـي شـرح    ةي   ةاللّمع
د   .تاارالعالم الاسلامي،  بي، بيروت، د)ةيمشقال

نعّمان، ةسس، بيروت، مؤالمكاسبمرتضي، شيخ شيخ انصاري،    .ق 1410ال
  .ش1374، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، حقوق جزاي عموميصانعي، پرويز، 

  .تا، تهران، منشورات الأعلمي،  بيلعلوم الاسلام ةعيالشتأسيس صدر، سيدحسن، 
تعّارف للمطبوعات،  بيةيآنالقر ةسالمدرصدر، سيد محمد باقر،    .تا، بيروت، دارال

دلايل  طباطبايي، سيدعلي،  ال  ةسس ـ، قـم، مـؤ  رياض المسايل في تحقيق الاحكـام بالـ
تّراث، )ع(البيت   .ش1376لاحياء ال

 ـ، تهران، مجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، ابوعلي فضل بن الحسن،   ـلعلما ةمکتب ةي 
  .تا،  بيةيمالاسلا

لاحيـاء   يـة المرتضـو  لمکتبـة ، تهران، اميةالمبسوط في فقه الاماطوسي، محمدبن حسن، 
  .ق1387،يةالاثار الجعفر

نهّاــــــــــــــــــ،    .لفقهيةالينابيع ا سلسلة، چاپ در يةال
لّي، حسن بن يوسف،  لاّمه ح   .ةيلفقهالينابيع ا ةسلسل، چاپ در قواعد الاحكامع

لاّمه طباطبايي، سي الأعلمي  ة، بيروت، مؤسسالميزان في تفسير القرآند محمد حسين، ع
  .تاللمطبوعات، بي
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، تهـران، دفتـر مطالعـات و تحقيقـات علـوم      آيـات الاحكـام  عميد زنجاني، عباسعلي، 
  .ش1382اسلامي،

دس،   اي خطي كتابخانه جامع گوهرشادـهفهرست نسخهفاضل، محمـود،   ، مشـهد مقـ
  .ش1363نا، بهمنبي

دين،    فاضل مقد لشّـرايع    اد، شـيخ جمـال الـ راّئـع لمختصـر ا تنّقـيح ال سـيد  : ، تحقيـق ال
لطّيف حسين كوه كمري، قم،  يام،  ةمطبععبدال   .ق1404الخ

، تصحيح و تعليق از شيخ محمد في فقه القرآن كنزالعرفان،  ـــــــــــــــــــــــــ
 ـلاحياء الاثار الجعفر ةيالمرتضو ةلمکتبباقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، ا ةي ،

  .ش1343
  .ش1381، تدوين جهانگير منصور، تهران، نشر ديدار،قانون مجازات اسلامي

  .ق1420، بيروت، دارالكتاب العربي،ام القرآنحكالجامع لأقُرطبي، ابوعبداالله محمد، 
رّجالمامقاني، شيخ عبداالله،  ي تنقيح المقال في علم ال ه، ، نجف اشرف، انتشارات مرتضـو

  .ق1352
دث بحراني، شيخ يوسف،  نّاضرمح طـّاهر  ةفـي احكـام العتـر   ةالحدائق ال يـروت،  ب ،ةال

  .ق1405دارالاضواء، 
دين جعفر،  لّي، ابوالقاسم نجم ال ، شرايع الاسلام في مسايل الحـلال و الحـرام  محقق ح

  .ق1403تهران، انتشارات استقلال، 
رس، ميرزا محمدعلي،  جـا ، انتشـارات   ، بـي ال و آثـار الادب در شرح احـو ةنريحامد

يام، بي كتابفروشي   .تاخ
  .ش1378، تهران، انتشارات سمت، آيات الاحكاممديرشانه چي، كاظم، 

  .ش1358، قم، انتشارات صدرا، آشنايي با علوم اسلاميمطهري، مرتضي، 
، تهـران، دارالكتـب   واهر الكـلام فـي شـرح شـرايع الاسـلام     ج ،نجفي، محمد حسن

  .ش1365، ةيمالاسلا
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طيّ كتابخهف ،ولايي، مهدي جـا،  ، بيدس رضويـزي آستان قـانه مركـرست كتب خ
  .ش1364نا، بي

يا شّرايع جامعال، هذلي، شيخ ابوزكر  .ةيلفقهلينابيع اا ةسلسل، چاپ در لل


